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حادثه ها

جزئیات اصابت گلوله به دختر 
جوان در تعقیب و گریز پلیسی

فرمانــده انتظامی تهران بــزرگ توضیحی را  �
درباره ماجرای تیرخــوردن دختر جوان در میانه 
تعقیــب و گریــز پلیس با مجرمــان در محدوده 
ســردارجنگل ارائه داد. ســردار حسین رحیمی 
گفت: چندی  پیش همکاران من با یک خودروی 
مشکوک برخورد کرده و دستور توقف این خودرو 
را صادر کردند، اما راننده و سرنشینان این خودرو 
بدون توجه به دســتور ایســت پلیس پا به فرار 
گذاشــته و در این حین تعقیب و گریز در مســیر 
طولانی میان پلیس و این مجرمان شکل گرفت. 
رحیمی با بیان اینکه مجرمان سارق بودند، گفت: 
در میانه تعقیب و گریز این افراد اقدام به شلیک 
به ســمت خودروی پلیس کرده و سعی داشتند 
از این طریق از دســت پلیس فرار کنند. در همین 
راســتا مأموران پلیس نیز ضمــن رعایت قانون 
به کارگیری ســلاح اقدام به تیراندازی به سمت 
این افراد کردند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با 
بیان اینکه در جریان شــلیک متأسفانه گلوله ای 
بــه یک دخترخانم جــوان در محــدوده خیابان 
ســردارجنگل اصابــت کرد، گفت: ایشــان دچار 
مصدومیت شــده و بلافاصله عملیات از ســوی 
مأموران ما متوقف شــده و امدادرســانی به این 
خانم جوان در دســتور کار قرار گرفت و ایشان به 
بیمارستان منتقل شد. رحیمی با بیان اینکه دختر 
جوان سریعا به بیمارســتان منتقل شده و تحت 
درمان قرار گرفت، افزود: در آخرین بررسی ای که 
انجام دادیم خوشــبختانه با اقدامات انجام شده 
حال ایشــان خوب و رو به بهبود است. رحیمی 
درباره دستگیری این سارقان نیز گفت: تحقیقات 
و اقدامــات پلیس برای دســتگیری این افراد در 

دست انجام است.

قتل پدر به دست پسر
فرزندی که پدر ۸۰ســاله خــود را در یکی از  �

محله های بخش کاکی از توابع شهرستان دشتی 
به قتل رسانده بود، دستگیر شد.

فرمانــده  صیــادی،  جهانبخــش  ســرهنگ 
انتظامی شهرستان دشتی اظهار کرد: در آذر سال 
۹۹ گزارشــی مبنی بر یک مورد فوت مشــکوک 
فــردی در منزل فرزندش در یکــی از محله های 
شهر کاکی به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اعلام 
شد. او افزود: با حضور مأموران انتظامی در محل، 
مشــخص شد پیرمرد ۸۰ســاله روی زمین افتاده 
و فــوت کرده اســت. در این رابطه بررســی های 
تخصصی درخصوص علت وقوع این حادثه آغاز 
و جســد برای معاینه و کالبدشکافی به پزشکی 

قانونی منتقل شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان دشتی در استان 
بوشهر اضافه کرد: در تحقیقات اولیه، با توجه به 
وجود آثار کبودی و گذشــت زمان از فوت پیرمرد 
۸۰ســاله، احتمال وقوع جنایت برای کارآگاهان 
متصور بود. سرهنگ صیادی اضافه کرد: پس از 
وصول نتیجه کالبدشکافی که نظریه جنایی بودن 
مرگ پدر ۸۰ســاله را تأیید کرد، کارآگاهان پلیس 
آگاهی به یکی از فرزندان متوفی مظنون شدند و 
با هماهنگی با مرجع قضائی نام برده را دستگیر 
و بــه مقر انتظامــی منتقل کردنــد. وی تصریح 
کرد: متهم در تحقیقات فنی و تخصصی به قتل 
پدرش با اســتفاده از ضربه های متعدد وارده به 
قســمت های بدن متوفی با چوب معترف شد و 
انگیزه خود را از قتــل، اختلافات مالی با پدرش 

اعلام کرد.  

رخداد

زندگی با اسکلت همسر 
از ترس تنهایی

مردی در ایرلند به دلیل ترس از تنهایی چندین  �
سال با اسکلت همسرش زندگی کرد.

دانیــل مالــی ۷۸ســاله بقایای همســرش را 
که به مرگ طبیعی درگذشــته بــود، در خانه نگه 
داشــت. وی به پلیس اعتراف کرد که نمی خواهد 
با ناپدیدشدن همسرش کنار بیاید و پس از مرگش 
از او جدا شــود. مجریان قانون تحقیقات در مورد 

شرایط مرگ این زن را آغاز کرده اند.
هر کسی از این مرد درباره همسرش می پرسید، 
وی پاسخ می داد که همسرش، کریستینا در خارج 

از کشور است.
جســد این مســتمری بگیر چنــد روز پیش پیدا 
شــد. این ماجــرا زمانی فاش شــد کــه زن برای 
واکسیناســیون حاضر نشــد و خدمات رســان های 
پزشکی نگران شدند. پزشــکان با همسایه این زن 
و شــوهر مصاحبه کردند و او پاســخ داد که هیچ 
کریستینایی را نمی شناسد و فقط دانیل مالی را در 
خانه آنها می بینند. طبق اســناد، این زوج در سال 
۱۹۷۶ ازدواج کردند. در سال ۱۹۹۵ آنها به خانه ای 
نیمه مســتقل در کبه نقل مکان کردند. کریســتینا 

مالی اکنون  باید بیش از ۸۰ سال سن می داشت.

سارقان حرفه ای موتورسیکلت 
به دام افتادند

شــرق: رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران  �
بزرگ از دســتگیری دو سارق موتورسیکلت و کشف 
یک دســتگاه موتورســیکلت بــه ارزش ۵۰ میلیون 

تومان از سارقان، خبر داد.
سرهنگ کارآگاه سعید مجیدی گفت: با توجه به 
وقوع سرقت های ســریالی و متعدد موتورسیکلت، 
کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پایگاه 
مأموریت یافتند برای بررسی دقیق و به دست آوردن 
ســرنخ های لازم در محل هــای ســرقت حاضــر و 
سرنخ هایی از ســارقان را برای دســتگیری و کشف 

سرقت ها جمع آوری کنند.
وی ادامــه داد: کارآگاهــان حیــن بازدید صحنه 
ســرقت موتورســیکلت یکی از شــاکیان در خیابان 
شــمیران نو موفق به کشــف ســرنخ هایی از سارق 
شــدند و با بررســی دوربین های مداربســته اطراف 
صحنه جرم مشــخص شــد جوانی حدودا ۲۰ساله 
بــه همراه یــک نفر که ســر و صورت وی پوشــیده 
اســت اقدام به سرقت کرده اند. رئیس پایگاه چهارم 
پلیس آگاهی ابراز کرد: ســرنخ های به دست آمده از 
صحنه جرم آنالیز شــد و کارآگاهــان باتجربه ضمن 
بهره گیری از شــیوه های نوین و علمی کشــف جرم 
موفق به شناســایی ســارق به نام «حمید» ۲۲ساله 
تبعه افغانستان دارای سابقه سرقت شدند. این مقام 
انتظامی تصریح کرد: حمید در یک عملیات پلیســی 
در مخفیــگاه خود دســتگیر شــد. او در ابتدا منکر 
ســرقت بود اما پس از ارائه ادله و مستندات توسط 
کارآگاهان این پایگاه لب به اعتراف گشود و اعلام کرد: 
به همراه شــخصی به نام «حیدر» تبعه افغانستان 
۱۹ســاله که هم اتاقی من اســت موتورســیکلت را 
ســرقت کردیم و در حال حاضر موتورســیکلت در 
اختیار همدست من است. مجیدی گفت: کارآگاهان 
با اعتراف صریح حمید دســتگیری همدست او را در 
دســتور کار قرار داده و موفق می شوند حیدر را حین 
تردد با موتورسیکلت مسروقه دستگیر کنند که او نیز 
به جرم خود اعتراف کرد، هر دو متهم برای کشــف 
سایر سرقت ها و شناسایی شاکیان احتمالی در اختیار 

پلیس آگاهی قرار گرفتند.

شــرق: پرونده قتــل جوانی که به  همراه دوســتش 
گرفتار راهزنان شد و از پا درآمد، با آزادی تنها مظنون 

پرونده پیچیده تر شد.
به گــزارش خبرنگار مــا، این پرونده با شــکایت 
پدر مقتــول به جریان افتاد. او بــه مأموران گفت از 
دوست پسرش شکایت کرد. مرد میانسال به مأموران 
گفت: پســرم به نام هومن و دوستش در مشهد کار 
می کردند. آنها خیلــی با هم صمیمی بودند اما یک 
روز دوســت پســرم به من گفت فرزندم کشته شده 
اســت. جســد هومن را پلیس پیدا کرده اما من فکر 
می کنم دوســت پســرم مظنون اصلی ایــن پرونده 
اســت. پلیس تهران متوجه شــد مأمــوران پلیس 
مشــهد جســد هومن را شناســایی کرده اند. شواهد 
نشان می داد پســر جوان با ضربه های متعدد جسم 

سخت به سر و صورتش از پا درآمده است.
دوســت هومن به نام آرش کــه در زمان حضور 
مأموران پلیس مشــهد در محل حادثه با لباس های 
خونین کمی آن طرف تر از جسد حضور داشت، گفت: 
راهزنان به او و دوستش حمله کرده و آنها را زده اند.
جســد با دستور قضائی به پزشکی قانونی منتقل 
شــد و آرش تحت بازجویــی قرار گرفت. این پســر 
مدعی شــد چند راهزن به او و هومن حمله کردند، 
آنها را تا ســرحد مرگ کتک زدند و اموال شــان را به 
سرقت بردند. تلاش پلیس برای به دست آوردن ردی 

از راهزنــان آغاز شــد؛ اما راه به جایــی نبرد. به این 
ترتیب و با شکایت پدر هومن پرونده اتهامی آرش به 
جریان افتاد و از آنجایی که متهم و شــاکی هر دو در 
تهران بودند، رسیدگی قضائی نیز در پایتخت انجام و 
آرش به عنوان تنها مظنون بازداشت شد و در دادگاه 

کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص را 

مطرح کردند. پدر هومن گفت: پســرم و آرش هر دو 
در مشهد در یک کارگاه رنگ کاری مبل کار می کردند. 
آنها رابطه خوبی با هم داشتند. نمی دانم چطور شد 
که آرش پسرم را کشــت. من هنوز این ماجرا را باور 

ندارم و برای آرش اشد مجازات را می خواهم.
ســپس متهم روبــه روی قضات ایســتاد و منکر 
اتهامش شــد. او گفت: من بی گناه هستم و بی دلیل 

از یک ســال قبــل به زنــدان افتادم. مــن در زندان 
رجایی شــهر شرایط سختی دارم و مستحق این همه 
سختی نیستم. او در تشــریح ماجرای قتل دوستش 
گفت: ما ســوار ماشین هومن شــدیم و از مشهد به 
سمت تهران به راه افتادیم؛ اما در راه گرفتار راهزنان 
شــدیم. چند مرد جوان به ما حملــه کردند و قصد 
خفت گیری داشتند. آنها از ما خواستند پول و موبایل 
و ماشین مان را تحویل بدهیم اما ما مقاومت کردیم 
و آنها من و دوســتم را تا سر حد مرگ کتک زدند. من 
توانســتم از چنگال آنها فرار کنــم؛ اما چون هومن 
گرفتار شــده بود، زیر ضربه های مرگبار راهزنان جان 
سپرد. متهم ادامه داد: من چند ساعت بعد بار دیگر 
به محل برگشــتم و با جسد دوســتم رو به رو شدم. 
همان موقع پلیس هم رســیده بود که من دســتگیر 
شدم. باور کنید من در مرگ دوستم دستی نداشتم و 

بی گناه به زندان افتادم.
او درحالی که اشک می ریخت گفت: من حتی در 
پلیس آگاهی نشانی از راهزنان دادم. چون نتوانستند 
آنهــا را شناســایی کنند من را بازداشــت کردند. من 
وقتی بازداشت شــدم خیلی ترسیده بودم به همین 

دلیل حرف های ضد و نقیضی را مطرح کردم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه 
به مدرک های موجود در پرونده حکم برائت آرش و 

دستور آزادی او را صادر کردند.

شرق، شهریار کریمی: با گزارش «شــرق» و یــاری نیکوکاران هم وطن گره از 
مشکلات دو مادر دردمند که یکی در تنگنای مالی و در آستانه رفتن به زندان 

و دیگری برای تهیه داروی سرطان با مشکل مواجه بود، باز شد.
ناهید بهرامی مادری داغدار و هم وطن نیکوکار کرمانشــاهی اســت که 
در ســال ۱۳۷۹ با اهدای یــک کلیه خود به یک هم وطــن کرمانی زندگی 
دوباره بخشــید، مهرماه سال ۹۷ نیز با وساطت خبرنگار ما با بخشش قاتل 
فرزندش بار دیگر به انسان دیگری زندگی بخشید. این مادر دردمند برای حل 
مشکلات یکی از همسایگانش که مهندسی جوان و بدهکار بود، ضامن وام 
بانکی او شده بود تا با گرفتن وام گره از مشکلاتش باز شود؛ اما این مهندس 
جوان پس از گرفتن وام از بانک از کشــور خارج شد و دیگر هیچ گاه به وطن 
بازنگشت. در این میان ناهید گرفتار بازپرداخت وامی که ضامن آن شده بود، 
شد و با شرایط ســخت اقتصادی این روزها هم اقساط وام مهندس فراری 
را پرداخت می کرد و هم هزینه های ســنگین مســتأجری و درمان بیماری 
مغزی خود را می پرداخت. سرانجام با مسدودشدن حقوق کارمندی این زن 
شــرایط زندگی او سخت در تنگنا قرار گرفت تا جایی که دیگر ادامه زندگی 
برای او بســیار دشوار شده بود. با پیگیری های خبرنگار «شرق» و مساعدت 
بانک وام دهنده بخشــی از بدهــکاری ۳۵ میلیون تومانی ناهید با حذف ۱۵ 
میلیون تومان جریمه دیرکرد بازپرداخت بخشیده شد و این مادر دردمند با 
پرداخت ۲۰ میلیون تومان می توانست اقساط وام تضمین شده را تسویه کند 
و از اجرای حکم جلب خلاص شود. با این وجود ناهید از پرداخت یکجای 
این مبلغ نیز ناتوان بود. با گزارش درخواســت کمک منتشرشده «شرق» در 
سوم اسفندماه در کمتر از چند روز مبلغ ۲۱ میلیون تومان به حساب این مادر 
نیکوکار واریز شد و این زن مهربان با لطف هم وطنان نیکوکار پاسخ بخشی از 
کارهای نیک خود را گرفت و به روال عادی زندگی بازگشــت. ناهید بهرامی 
که انتظار چنین حرکت خداپسندانه ای را از سوی هم وطنان نیکوکار نداشت، 
پس از تأمین این مبلغ در گفت وگو با خبرنگار ما بســیار خوشحال و شاداب 
به نظر می رســید و از هم وطنان نیکوکار کشــور قدردانی کرد و گفت: «من 
نمی دانم با چه زبانی از هم وطنان عزیزم تشکر کنم. پس از اهدای کلیه به 
هم وطن کرمانی و همچنین بخشیدن قاتل پسرم ناگهان با ضامن شدن وام 
بانکی همسایه ام به مخمصه بدی گرفتار شدم و به این نتیجه رسیده بودم 
کــه خوبی به آدم ها هیچ بازتابی در این دنیا ندارد و بچه هایم هم مدام مرا 
به خاطر کارهایم ســرزنش می کردند که چرا قاتل برادرمان را بخشــیدی؟ 
چرا یک کلیه ات را اهدا کردی؟ چرا ضامن وام همســایه شــدی؟ من هیچ 
جواب قانع کننده ای نداشــتم به آنها بدهم». پس از این صحبت ها اشک از 
دیدگان ناهید جاری شــد و در ادامه گفت: «حالا با ســربلندی به بچه هایم 
جواب می دهم که انســانیت هنوز نمرده. درســت است که آن مهندس از 

کشــور فرار کرد اما هنوز آدم هایی هســتند که قدر خوبی را می دانند و من 
هنوز به کارهایی که در راه خدا و تداوم انسانیت کردم افتخار می کنم و این 
راه را در باقی مانــده عمرم ادامه می دهم. از طرف من به هم وطنان عزیزم 
بگویید خوشــحالم که شما را دارم و خدا را شکر می کنم که آدم های خوب 
و مهربان هنوز هســتند. اصلا فکرش را نمی کــردم از این گرفتاری خلاص 
شوم». ناهید بهرامی درخصوص کلیه اهداشــده اش و اینکه آیا در این ۲۰ 
سال از نظر جسمی دچار مشکل شده است یا نه، نیز گفت: «شکر خدا تا این 
لحظه هیچ مشکلی از نظر تک کلیه  بودن ندارم و اهدای کلیه مرا با مشکل 
خاصی مواجه نکرده است. اما هم وطنانی که قصد اهدای کلیه دارند پیش 
از آن حتما باید با متخصص کلیه مشــورت کنند و در صورت تأیید پزشــک 

متخصص این کار را انجام دهند.
کام شیرین دومین مادر

دومین درخواست کمک نیز مربوط به مادری مبتلا به سرطان ریه بود. 
این مــادر دردمند که «مژگان» نام دارد، هنوز در ماتم دو فرزند پســر خود 
بود که آنها نیز در نتیجه ابتلا به ســرطان ریه جان خود را از دســت داده 
بودند؛ اما خودش نیز به ناگاه به این بیماری کشــنده مبتلا شد. همسر پیر و 
دو دختر جوانش در تأمین هزینه سنگین درمان او درمانده شده بودند و دو 
دختر او چند روز پیش از روز مادر در نهایت ناامیدی برای تأمین هزینه های 
درمان مادر خود از هم وطنان نیکوکار کشــور درخواســت کمک کردند. با 
توجه به هزینه سنگین با حمایت هم وطنان نیکوکار پیش از فرارسیدن روز 
مــادر و با تأمین مبلغ ۷۴ میلیون تومان هزینــه درمان یک ماه و ۱۵ روز این 
مادر را به حساب دخترش واریز کرده و خانواده او را تا ابتدای سال ۱۴۰۰ به 
ساحل آرامش رساندند. دفتر بیت یکی از مراجع تقلید قم که تأکید کردند 
نامشــان فاش نشود با تأمین مبلغ ۵۰ میلیون تومان و همچنین یک مادر و 
دختر مدرسه ساز که از مخاطبان و یاری رسانان همیشگی روزنامه «شرق» 
هســتند و آنها نیز همواره خواســتار مخفی ماندن نامشان هستند با تأمین 
مبلغ ۱۰ میلیون تومان به مژگان کمک کردند و ۱۴ میلیون دیگر نیز توســط 
ســایر هم وطنان به حساب این خانواده واریز شــد. همچنین مادر و دختر 
مدرسه ســاز به تازگی برای آرامش روح یک دوست ازدست رفته مبلغ ۲۰ 
میلیون تومان صرف آزادی یک زندانی محکوم به قصاص کردند. «باران»، 
دختر بزرگ مژگان درخصوص بیماری مادرش و کمک هم وطنان نیکوکار 
به «شــرق» گفت: «شیمی درمانی با ســرم و آمپول در کرمانشاه آغاز شد، 
امــا بدن پیر و ضعیف مــادر تاب مقاومت در برابر این داروها را نداشــت. 
ما به ناچار مادر را به تهران انتقال دادیم. با تشــخیص کمیسیون پزشکان 
متخصص و فوق تخصص بیمارســتان «مسیح دانشوری» تنها راه معالجه 
مادر را در شــیمی درمانی با اســتفاده از تک دارویی ویــژه و کمیاب به نام 

«تی کرب» یافتند که در کل کشور فقط در داروخانه دکتر «نوید شریفیان» در 
تهران یافت می شــد. اما هزینه ماهانه این دارو ۶۰ میلیون تومان است که 
با عنایت و تخفیف داروخانه دکتر شریفیان ۵۰ میلیون تومان شد. ماه های 
اول با وجود شاغل بودن من، پدر و خواهرم باز هم از پس هزینه های درمان 
برنیامدیــم و با فروش اتومبیل من و پدر و لوازم لوکس منزل و طلای مادر، 
من و خواهرم توانســتیم هزینه داروها را تأمیــن کنیم. با کمک هم وطنان 
نیکوکار تاکنون شش  ماه و شــش دوره درمان را سپری کردیم و اکنون راه 
ســخت شش دوره درمان باقی  مانده است. در ابتدا ماهانه داروها را تهیه 
می کردیم ولی حالا با توجه به زیادشدن تقاضای بیماران برای این دارو، تنها 
داروخانه کشور آن را به  صورت دو هفته یک بار و گاهی هفته ای یک بار در 
اختیار بیماران قرار می دهد و ما برای تهیه این دارو هر هفته باید به تهران 
بیاییم. متأسفانه هیچ مؤسسه خیریه ای بیماران مسن را پوشش نمی دهد 
و تنها با گزارش روزنامه «شــرق» فقط مؤسسه خیریه «سمر» ماهانه ۹۰۰ 
هزار تومان به ما کمک کــرد که این هم جای قدردانی دارد. من نمی دانم 
چه کسانی به خانواده ما و مادرم کمک کردند اما هر کس که بودند بهترین 
روز مادر را برای مادرم و خانواده ما ســاختند. پدرم در جریان درخواســت 
کمک ما نبود و مرتب ســؤال می پرسید این پول از کجا آمده؟ نهایتا زمانی 
که تشــویش پدر را دیدیم روزنامه را به او نشــان دادیــم و او را در جریان 
درخواســت کمک در روزنامه قرار دادیم. بعد او در اتاق رفت و ساعت ها 
بیــرون نیامد. فکر می کنــم در تنهایی در اتاق گریه می کــرد، اما نفهمیدم 
گریه اش از خوشــحالی بود یا از ناراحتی. من از طــرف خانواده ام از همه 
هم وطنان تشکر می کنم. می دانم درخواست بزرگی است اما به هم وطنان 
بگویید شــما را به عزیزی و قداست مادرهایتان شش دوره باقی مانده هم 
مــا را تنها نگذارید. این ماه با پس انداز پدر، من و خواهرم هشــت میلیون 
جمــع کرده ایم و تا ۵۰ میلیون برای داروهای فروردین ۱۴۰۰ خیلی فاصله 
داریــم. اما دلم به لطف خدا و کمک هم وطنان روشــن اســت». خانواده 
باران فاکتورهای خرید هر دوره دارو را برای خبرنگار «شــرق» ارسال کرده 
و صحت فاکتورها توســط داروخانه دکتر نوید شریفیان تأیید شده است. با 
کمک و یاری رسانی هم وطنان نیکوکار تا پایان اسفندماه داروهای این مادر 
سرطانی تأمین شده است. هم وطنان نیکوکار و مؤسسات خیریه که کماکان 
تمایل به یاری رســانی به خانواده محترم این بیمار ســرطانی جهت تأمین 
داروهای فروردین ماه ســال ۱۴۰۰ را دارند، می توانند کمک های نقدی خود 
را به شماره کارت ۶۲۱۹۸۶۱۰۵۱۳۸۳۴۳۷ به نام باران عظیمی نسب واریز 
کنند و عید این خانواده را مملو از شادی کنند. مدارک ارائه شده از  سوی این 
خانــواده برای ارائه به نیکوکاران هم وطن و مؤسســات خیریه به خبرنگار 

«شرق» سپرده شده است.

راهزنان ناشناس؛ متهمان قتل پسر جوان

نجات 2 مادر از شرایط سخت با کمک نیکوکاران

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

اصفهان ۹- کشــتی جنگی- نمایش با ساز و آواز- غذای 
اصلــی خرس پاندا ۱۰- ترکیب آبی و قرمز- جلگه پهناور 
در نواحی نیمه خشــک- زن ســاکن صومعــه ۱۱- نوعی 
بیماری گیاهی قارچی- رسم و سنت- خوابیده ۱۲- تنها- 

از بــرادران حضرت یوســف  (ع) - پایین لبــاس ۱۳- در 
هنگام شب- فیلتر- حکمت ارسطو ۱۴- روزگار- ورزشگاه 
مشهور انگلستان- فلزی که روی آن تصویری برای چاپ 

حک می شود ۱۵- سرخ کردن- کرکس- مشک 
افقي:

 
 ۱- بالایــی- کوچــه یک طرفــه- وارونــه اش خوب 
نیست! ۲- گذشــته- رمانی از احمد محمود ۳- رمانی 
نوشته ایوان تورگنیف روسی- آن را که ... نیست ز عالم 
کم باد- ســوپ روســی۴- طلا- متخصص در کار های 
ساختمانی- چشم زیبا و دلفریب ۵- مربوط به هجرت- 
قلزم- مرکز ۶- واحد  اندازه گیری توان الکتریکی- بخش 
پایینی شلوار- پندار ۷- میعادگاه حافظ- قرارداد صلح 
متفقین و متحدیــن در پایان جنگ جهانی اول- مخترع 
تلفــن ۸- نــی باریک- دچــار توهــم- فراخواندن ۹- 
روســتا- رک گویی- به وجودآمــدن ۱۰- بلدرچین- حد 
معین از چیزی- میان شــکم ۱۱- در خواب می کشــند- 
میــوه پاییــزی- قلب این حیوان در ســر آن قــرار دارد 
۱۲- جهان دیگر- به درستی که- تکرار حرفی ۱۳- مزه 
حقیقت!- طایفه- برچســب قیمــت ۱۴- از نوازندگان 
فقید و برجســته پیانوی ایرانی- بذله گو ۱۵- ضربه سر 

در فوتبال- سایه کسی را با تیر زدن- تعاون

عمودی: 
۱- صــدای پنچــری- خنده از روی خشــم و کینه- 
بخش پایانی ۲- اســراف کار- اســب آزموده- از القاب 
اشــرافی اروپایی ۳- پشت سر- شیوه و روش- معرفت 
۴- به ســختی یافت می شــود- پرده گــوش- مخالف 
۵- دعــای صبــح جمعــه- مقابل تقدم- شــعر گفتن 
۶- یاقوت- دیگ دهان گشــاد- جانشین وضو در مواقع 
ناچاری ۷- میگرن- آمارگیــری- آهنگ بیان ۸- خدای 
ســنگی- روشــی در بــازی شــطرنج- قدیمی ترین پل 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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